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Abstract 

 

Philosophy has spoken of the material temperament, and mysticism has spoken about the spiritual  

temperament. The spiritual temperament is the foundation of spiritual health, and the material temperament 

influences spiritual health. The spiritual temperament is the effect of spiritual combination with a particular 
method. This combination has two kinds: existential combination and voluntary combination. The existential 

combination is established with the assortment of Divine names and characteristics of levels of existence in the 

human bring in the arc of the descent. The name of the effect of this combination is the natural spiritual 

temperament. But the voluntary combination is established with the mixture of the beliefs and the deeds in the 

world. This combination is called the adventitious spiritual temperament. If the adventitious spiritual temperament 

is established with the combination of Divine knowledge and moral descriptions in the arc of the ascent, this 

temperament is the spiritual temperament of perfects. If the adventitious spiritual temperament is established with 

combination of incorrect beliefs and evil deeds, this temperament is the spiritual temperament of the earthlings. 

Nevertheless, the health of the adventitious spiritual temperament gets by completion of the heart true in the arc 

of the descent. This temperament is the source of spiritual health. Of course, material health helps actual spiritual 

health is revealed. The material temperament is established with a combination of the maters and the states of the 

indivisible. The health of this combination is the source of moral descriptions and good deeds. 

 

Keywords: Spiritual Health, Spiritual Temperament, Physical Health. 
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 سلامت معنوی و مزاج جسمانی مزاج روحانی،

 
 *1علی فضلی

 
 رانیقم، ا ،یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند ،یپژوه نیگروه عرفان، پژوهشکده حکمت و د  1

 

 دهکیچ
 

اند که سلامت یر و تبیین نشستهاز دیرباز در فلسفه از مزاج جسمانی و در عرفان از مزاج روحانی سخن گفته شده و با دقت زیادی به تفس
حالت برخاسته از ترکیب  ومزاج روحانی پایۀ سلامت معنوی و سلامت مزاج جسمانی مؤثر در سلامت معنوی است. چراکه مزاج روحانی اثر 

قیقت انسان صورت حمعنوی به شیوۀ خاصی است؛ چه ترکیب وجودی که در قوس نزول با آمیزش اسمای الهی و احکام مراتب هستی در 
ر پی آمیزش باورها و کردارها به ه از آن ترکیب، مزاج روحانی جبلی گویند و چه ترکیب ارادی که در دنیای مادی دگیرد و به اثر برخاستمی

زاج روحانی کسبی گویند. اگر مآید که به آن شود و اثر و حالتی از وی پدید میبه پیدایش صورت ملکوتی و باطنی میآید و منجروجود می
وحانی برخاسته از آن، مزاج ز امتزاج معارف توحیدی و اوصاف اخلاقی و کمالات الهی صورت گیرد، مزاج راین ترکیب در قوس صعود و پس ا

پسند شکل گیرد، مزاج روحانی روحانی کاملان خواهد بود. اگر این ترکیب در یک حرکت ناسوتی و در آمیزش باورهای ناصحیح و کردارهای نا
یقت باطنی و قلبی در قوس هد بود. پس سلامت مزاج روحانی کسبی در پرتو استکمال طولی حقبرخاسته از آن، مزاج روحانی ناسوتیان خوا

که به مزاج روحانی کاملان در  انجامد. البته آنچهآید که البته به سلامت معنوی میدست میصعود و در پی تحقق مزاج روحانی کاملان به
ثر طبیعت مادی انسان اهای بسیط و حالت و مزاجی که حاصل امتزاج کیفیت رساند، سلامت مزاج عنصری است؛تحقق این سلامت مدد می

 .است و صحت این مزاج موجب بروز اخلاق و اعمال نیکو و مایۀ سلامت معنوی است
 

 .یکسب یمزاج روحان ،یجبل یمزاج روحان ،یمزاج روحان ،یمزاج عنصر ،یسلامت معنو :هاکلیدواژه
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 75/  یو مزاج جسمان یسلامت معنو ،یمزاج روحان

 

 مقدمه
نتی سگیری از طب ای دیرین حکمت اسلامی با بهرهبا پیشینه

ه و به سلامت مزاج جسمانی و عنصری و طبیعی توجه ویژه داشت
مت و سنت به سلاپیرو آن عرفان اسلامی نیز با تأسی از کتاب 

ست که مزاج معنوی و روحانی و فراطبیعی توجه خاص نشان داده ا
وین توان آن دو را پایۀ مهمی برای بحث نرسد میبه نظر می

ویت سلامت معنوی دانست و به طرح و بررسی پرداخت. زیرا معن
کرانه در بر پایۀ عرفان اسلامی به معنای توجه داشتن به خدای بی

و سلامت  رویدادها و برخوردها در متن زندگی است تمامی کردارها،
اختاری سازی قوای شنمعنوی نیز توانایی عقلی و قلبی در هماهنگ

گی با )معرفتی( و کرداری انسان با جهت و سویۀ توحیدی در زند
أم است. معنا و هدفمند است که با حس رضایت و آرامش و ارتقا تو

 اختاریای فعلیت یافتۀ شنسازی و ترکیب قودر حقیقت این هماهنگ
ل پیدا انجامد و گام به گام تکامو کرداری به سلامت معنوی می

ه در نهاد کند. این ترکیب، سازندۀ مزاج روحانی و معنوی است کمی
قدمۀ مگیرد؛ همان گونه که آدمی و در متن حقیقت قلبی شکل می

ری تأثیرگذار برای این هماهنگ سازی و ترکیب نیز مزاج عنص
نی اج جسمات. پس سلامت معنوی به نوعی نتیجۀ سلامت دو مزاس

خواهیم  ایست که در این نوشته به آنلهو روحانی است و این مسئ
 پرداخت

ی که به شایان توجه آن که نویسنده تا به کنون مقاله یا کتاب
وحانی این بحث پرداخته باشد، ندیده، لیک بحث مزاج معنوی و ر

شناختی  های انسانپیش انگاره»به نام  را خود نویسنده در کتابش
 .به تفصیل به آن پرداخته است« علم سلوک

 

 مزاج چیست؟
یۀ بسیط مزاج در معنای عام کیفیت و حالت متوسط بین مواد اول

بدن  است که پس از شکستن کیفیات هر یک از آن مواد اولیه بر
 زینشیند و در عین شباهت با کیفیات هر یک از آن مواد، تمایمی

و  کامل از آن کیفیات دارد. این مواد اگر از جنس عنصریات
خواهد  جسمانیات باشند، آن مزاج، مزاج عنصری، طبیعی و جسمانی

ات و بود که در بدن عنصری و طبیعی است و اگر از سنخ روحانی
ود که در معنویات باشند، آن مزاج، مزاج روحانی و معنوی خواهد ب

 .(1ت )حقیقت قلبی و نفس ناطقه اس
و موطن  بنابراین دو نوع مزاج وجود دارد که از حیث جنس مواد

و  ترکیب متفاوت هستند؛ یکی مزاج عنصری که از آن بدن است
. دیگری مزاج معنوی که از آن قلب و روح و نفس ناطقه است

کند و یبه این دو مزاج و غذای آن دو اشاره م صدرالدین شیرازی
 نویسد: می

الإنسان حالۀ مزاجیۀّ متى تکون مستقیمۀ حدّ فکما أنّ لبدن »
الانحراف  الاعتدال غیر مائلۀ من جادۀّ الاستقامۀ إلى الاعوجاج و

من الوسط إلى الأطراف الموجب للاعتلال المتداعی للفساد و 
و متى انحرفت الحالۀ ...  الزوّال، یکون الصّحّۀ الطبیعیّۀ باقیۀ بحالها

جت نسبۀ أوتار هذا الموسیقار المقتضی المزاجیّۀ عن الاعتدال و تعوّ
لفضیلۀ الوحدۀ التألیفیّۀ عن جادّۀ الاستقامۀ، أدّت إلى الفساد و 
الاستیصال، لصیرورتها معرضا للأسقام و الآلام و منشأ للآفات و 

 فکذلک حال الروّح فی صفاتها الباطنیّۀ و أخلاقها النفّسانیّۀ....  نالمح
فی الأخلاق و الصفّات الشهّویّۀ و فإنهّا متى مالت عن التوسطّ 

الغضبیّۀ و الفکریّۀ إلى أطرافها الإفراطیّۀ و التفّریطیّۀ، صارت معرضۀ 
للأمراض الباطنیّۀ و السّیئات و المعاصی القلبیّۀ الّتی اذا استولت على 
الباطن، أفسدت قوام الروّح، و أوجبت علیها الهلاک الأخرویّ و 

و کما أنّ الأغذیۀ و الأدویۀ  ... لّه منهنعوذ بال -العذاب السّرمدیّ
المأکولۀ و المشروبۀ، الّتی جرت عادۀ الإنسان بتناولها إدامۀ للحیاۀ 

فکذلک الأفعال و ...  البدنیّۀ و إبقاء للصحّّۀ الاعتدالیّۀ المزاجیّۀ،
 «... الأعمال الإنسانیّۀ  فی تأثیرها للفطرۀ الأصلیّۀ للروّح الإنسانیّ 

ن حالت مزاجی دارد، هرگاه حالت مزاجی مستقیم و (؛ یعنی؛ بد2)
معتدل باشد و از صراط مستقیم به کجی نرود و از حد وسط به 

ساز و سوی اطراف منحرف نگردد و میل نکند و بیماری تباهی
آور به بار نیاورد، آن وقت صحت طبیعت به حال خودش باقی زوال

دال منحرف گردد خواهد بود ... ولی هرگاه حالت مزاجی از حد اعت
و نسبت وترهای موسیقار این مزاج که مقتضی فضیلت وحدت 
تألیفی بدن است، از جادۀ مستقیم به کجی رود، طبیعت به سوی 

-شود. زیرا طبیعیت در معرض بیماریتباهی و درماندگی کشیده می

گردد. بدن که ها میها و رنجها و دردها قرار گرفته و منشأ آفت
دارد، روح نیز در صفات باطنی و اخلاق نفسانی این گونه مزاجی 

دارای حال مزاجی است. زیرا هرگاه از حد میانه و اعتدال در اخلاق 
و صفات شهوی و غضبی و فکری به سوی افراط و تفریط کشیده 

های باطنی و گناهان قلبی قرار شود، آن وقت در معرض بیماری
دهند. قرار میگیرد، گناهانی که روح را تحت سیطرۀ خویش می

رود و هلاکت اخروی اینجاست که قوام و شاکلۀ روح به تباهی می
)بر این اساس باید توجه  ... گرددو عذاب سرمدی نصیب وی می

های خوردنی و ( هم چنان که انسان غذاها و أدویهداشت که
کند تا به حیات بدنی ها عادت دارد، تناول مینوشیدنی را که به آن

بخشد و به صحت اعتدال مزاجی بقا بخشد، کردارها خویش تداوم 
 -گذارندو رفتارهای آدمی نیز در فطرت اصیلۀ روح انسانی تأثیر می

بخشد و به سلامت مزاج معنوی و و به حیات طیبۀ وی تداوم می
 .«دبخشروحانی وی بقا می

حانی بنابراین برای دریافت جایگاه مزاج جسمانی و مزاج رو
 .را شناخت باید هویت آن دو

 

 ساحت اول: مزاج روحانی
اند و به چنان که حکمای الهی برای بدن مزاج قائل شدههم

اند، عرفای ربانی نیز برای اند و به آن پرداختهماهیت آن توجه داشته
اند و ساحت باطنی، حقیقت قلبی یعنی نفس ناطقه مزاج قائل شده

اند. مانند ابونجیب سهروردی صاحب گفته از ماهیت آن سخن
فللقلب ایضا مزاج و طباع لارباب »عوارف المعارف که باور دارد: 
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 فضلی / 76

 

فقر و  (؛ یعنی از نگاه ارباب طلب و3« )التفقد و الرعایا و الیقظه 

 یقظه برای قلب نیز مزاج و طبع و سرشت است. 
اند و ادهآنان بر مزاج قلب، مزاج روحانی و مزاج معنوی نام نه

ف برای توصیف و با این هد انداز برخی از از زوایای آن پرده برداشته
اند که در هنگام سیر در حقیقت انسان از دو نوع ترکیب سخن گفته

یک اصطلاح عرفانی است، صورت مراتب ظهور و استجلا که 
 گیرد: یکی ترکیب وجودی و دیگری ترکیب ارادی. می

مراتب  برای دریافت تعریف مزاج روحانی، نخست باید به تفسیر
اهیت و ظهور و استجلا، سپس به ماهیت و انواع سیر، آنگاه به م

 انواع ترکیب پرداخت.
م ظامقصود از مراتب استجلا، مراتب ظهور و شهود حقایق ن

و  هستی است که در حضرت علمی حق سبحانه به نام تعین ثانی
حضرت عینی یعنی عالم هستی جای دارند. حضرت علمی، به 

ه با معنای علم تفصیلی حق سبحانه به همۀ اسما و صفاتش همرا
 علم به تمامی مخلوقات پیش از خلقت است. حضرت علمی نیز

کلی  رای سه مرتبۀعالم است که هویت وجودی و خارجی دارد و دا
ناصر و عیعنی عالم عقول و مفارقات، عالم مثال و برازخ و عالم 

 جسمانیات از افلاک تا مولدات ثلاث است. 
مراتب استجلا از حیث قوس نزول مراتب ظهور هستند که به 

ها در حقیقت انسان به آن مراتب، از آن رو که احکام هر یک از آن
استیداعیه گویند. چنان که از حیث شوند، مراتب ودیعت گذاشته می

قوس صعود مراتب شهود هستند که عارف در یک حرکت عروجی 
ها گذر کرده، و استکمالی به آن مراتبی که در هنگام نزول از آن

کند و احکام متناسب با شود و آن مراتب را مشاهده میمتصل می
س آورد. پدست میگیرد و بههر یک از آن مراتب را به خود می

سیر در قوس صعود یعنی سیر معنوی به این معناست که حقیقت 
قلبی به احوال مختلف متصف گشته و احکام و آثار هر یک از آن 

کند. زیرا هر حقیقتی از حقایق جهان هستی به مراتب را کسب 
خاطر اتصاف به احکام و احوال و آثارش یک سیر معنوی دارد. 

ع و وجود یعنی تعین ثانی چنین سیری، دوری است و از حضرت جم
رسد. مقصد و گردد و به پایان میآغاز و به خود آن حضرت برمی

منتها اوست. این سیر دوری و کمانی، ترکیبی از دو قوس نزول و 
درجه به درجه( از )صعود است. قوس نزول در یک حرکت دُروجی 

تعین ثانی آغاز و با گذر از مراتب وجودی و استیداعی به مرتبۀ 
یابد. آنگاه قوس صعود در تقراری که عالم ماده است، ختم میاس

گیری بدن مادی و عنصری انسان و یک حرکت عروجی با شکل
تعلق روح به بدنش آغاز و پس از گذر از مراتب هستی مانند عالم 

پیوندد. در فرهنگ رسد و به آن میعقل و مثال، به تعین ثانی می
، اصطلاحا معراج ترکیب و به عرفان به سیر معنوی در قوس نزول

سیر معنوی در قوس صعود، اصطلاحا معراج تحلیل گویند. زیرا در 
نزول، ترکیب احکام مراتب هستی )استجلا( در حقیقت فرد 

گیرد و در صعود، انفکاک احکام مراتب هستی سیرکننده صورت می
گیرد. پس سیر معنوی یک حرکت از حقیقت آن فرد صورت می

ز دو قوس نزول و صعود و از دو معراج ترکیب و دوری متشکل ا
  (.4،5) تحلیل است

، پس از شناخت ماهیت سیر معنوی و مراتب هستی )استجلا(
سیار نوبت شناخت ماهیت و انواع ترکیب است که در بحث مزاج ب

 . اهمیت دارند
 

 ماهیت ترکیب وجودی و هویت مزاج روحانی جبلی
لبی قصاف حقیقت باطنی و چنان که یاد شد، ترکیب اول به ات

که  به احکام و آثار مراتب هستی تعریف شده است. این ترکیب
 ترکیب وجودی است، بر دو قسم است: ترکیب معنوی و ترکیب

صوری و ترکیب صوری به ترکیب صوری مادی و شبه مادی 
الترکیب اما »گوید: شوند. چنان که صدرالدین قونوی میتقسیم می

( 4« )دی[أی شبیه بالماری مادی او شبیه به ]معنوی ... و اما صو
دی ترکیب یا معنوی است یا صوری مادی است یا شبیه صوری ما

 است. 
و  گیری و پیدایش تعیناین ترکیب به بحث از چگونگی شکل

م هویت انسان دو حضرت علمی و عینی یعنی تعین ثانی و عال
جلا استهستی توجه دارد و در طی گذر انسان از مراتب ظهور و 

 گیرد. صورت می
دهد که نقطۀ در سیر معنوی، نخست ترکیب معنوی رخ می

ر انسان بههآغاز آن تعین ثانی است؛ به این معنا که در تعین ثانی 
ا و هعنوان عین ثابت و یک تعین علمی از آمیزش و ترکیب نام

ها شود و در پی آن به احکام و آثار آن ناماسمای الهی حاصل می
گیرند. لذا ترکیب گردند و در نهاد وی جای میاسماء آراسته میو 

ه لایجاد الاجتماع الحاصل للاسماء حال التوج»معنوی را باید به 
( تعریف کرد؛ یعنی ترکیب معنوی، حاصل آمیزش 4« )الکون

روست  گیرد. از ایناسمای الهی است که در تعین ثانی صورت می
 لکاللهم انی اسئ»فرماید: که حضرت امیر در دعای کمیل می

 .«باسمائک التی ملأت ارکان کل شی
ت این آمیزش و آراستگی در وهلۀ اول معجون خاصی از هوی

صی را به آورد و اثر و طعم و بوی وجودی خاوجود میانسان را به
اسمای  وها دهد که خبر از غلبۀ حکم و اثر یکی از آن ناموی می

قتی آن وغالب و اسم حاکم است که دهد. همین اثر الهی در او می
عیار مکند، ملاک و هویت در قوس نزول از مراتب هستی عبور می

شود؛ جذب و اتصاف آن انسان به احکام متناسب با آن اسم می
را که  یعنی آن اسم حاکم و آن اثر غالب احکام متناسب به خودش

جذب  ارد،تک مراتب هستی از عالم عقل تا عالم ماده وجود ددر تک
 سازد.  کند و در هویت انسانی نهادینه میمی

در وهلۀ دوم موجب تحقق استعداد کلی در هر یک از آن 
شود تا نوع قابلیت و درجۀ اهلیت اتصاف به احوال و ها میانسان

احکام مراتب هستی توسط آن استعداد مشخص گردد. در واقع، این 
هستی حتی عالم  استعداد پایۀ اتصافات به احوال بعدی در جهان

ماده و اساس اتصافات اخلاقی و اوصاف کمالی است. پس ترکیب 
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ها و اسمای الهی ها حاصل آمیزش ناممعنوی در هر یک از انسان
به این ترکیب، در فرهنگ عرفانی، ترکیب  در تعین ثانی است.

  معنوی اول گویند.
پس از ترکیب معنوی، نوبت ترکیب صوری است که در پی 

دهد و در هنگام معنوی حقیقت انسان در مراتب هستی رخ میسیر 
حکام و آثار عبور و مرور از هر یک از آن مراتب و به قدر قابلیت، ا

کند، به نحوی که آن و اوصاف و احوال آن مراتب را کسب می
ن آاحکام چون اوصاف متراکم و قیود مختلف در وجود و نهاد 

ها به قدر قابلیت ر یک از انسانهر گیرند. از این رو دحقیقت قرار می
ل و ماده انۀ عقل، مثاو اهلیت احکام و آثار هر یک از مراتب سه گ

 .(6)وجود دارد 
و  بنابراین ترکیب اول بر دو قسم است؛ یکی ترکیب معنوی

احکام  دیگری ترکیب صوری که اگر ترکیب اول از نوع آراستگی به
ه احکام ز نوع آراستگی باسمای الهی باشد، ترکیب معنوی و اگر ا

استگی مراتب هستی باشد، ترکیب صوری غیرمادی و اگر از نوع آر
یب صوری به احکام مراتب استقراریه در این عالم ماده باشد، ترک
انی جبلی و مادی نام دارد. از نگاه ارباب معرفت و شهود، مزاج روح

 ویابد اصلی در پی ترکیب معنوی و صوری غیر مادی تحقق می
است  زاج جسمانی جبلی و اصلی، اثر و حالت ترکیب صوری مادیم

 که توضیح خواهیم داد. 
بحث سلامت و سقامت مزاج روحانی سلامت و سقامت در   

ج ای بر روی مزامزاج روحانی کسبی مطرح است که چون لایه
. لیک کندنشیند و اثرش را آشکار یا پنهان میروحانی جبلی می

 چیست؟مزاج روحانی کسبی 
 

 ماهیت ترکیب ارادی و هویت مزاج روحانی کسبی
ده و ترکیب ارادی در مقابل ترکیب وجودی است و از نقش ارا

نگاه  دهد. چه این که ازگیری آن خبر میاختیار آدمی در شکل
و گوهر ارباب شهود و بر پایۀ اصول حکمت متعالیه، علم و عمل د

کوتی انسان لۀ باطنی و ملساز هستند و باورها و کردارها شاکانسان
لم و اتحاد سازند. در واقع بر پایۀ دو اصل اتحاد عالم به عرا می

رکیب گردد و از تعامل به عمل، انسان با علم و عملش متحد می
ش آن علوم راسخ و اعمال ملکۀ شده هویت خاصی در درون خوی

 دهد که به آن شکل و شمایل صورت برزخی و ملکوتیشکل می
ثر و اصل از این ترکیب و نتیجۀ این صورت ملکوتی، اگویند. ح

ت این حالت خاصی است که مزاج روحانی کسبی نام دارد. در حقیق
م شده است. مزاج نتیجۀ اعمالی است که از روی اراده و اختیار انجا

برزخی  ها را با چشمعارفان در تجربۀ خویش صورت ملکوتی انسان
ن آگاه مزاج روحانی کسبی آنابییند و به فراست و بصیرت از می
دهند. یشوند و مطابق آن مزاج دستور العمل سلوکی و معنوی ممی

از چنان که هر مزاج جسمانی داروی خاصی برای درمان خود نی
ن و دارند، هر مزاج روحانی کسبی نیز داروی خاصی برای درما

 تعالی خود نیاز دارند. 

دی ج معارف توحیمتزادر هر صورت اگر ترکیب ارادی در پی ا
رخاسته و اوصاف اخلاقی و کمالات الهی صورت گیرد، اثر مزاجی ب
در پی  از آن، مزاج روحانی کاملان خواهد بود و اگر این ترکیب

ر آمیزش باورهای ناصحیح و کردارهای ناپسند شکل گیرد، اث
به گفتۀ  .مزاجی برخاسته از آن، مزاج روحانی ناسوتیان خواهد بود

الغلیظ  فالمزاج الروحانی الذی للجاهل الفدم»نوی: صدرالدین قو
روحانی الالاحمق الجافی البعید الفطنه جداً فی مقابلۀ المزاج 

دان، ( یعنی مزاج روحانی یک نا4« )... المختص بصاحب الکمال
زاج خرد، تندخوی کم هوش به صورت جد در مقابل مناتوان، بی

 روحانی صاحب کمال است.  
رای اشاره بن مزاج روحانی ناسوتیان نیستیم، ولی ما در مقام بیا

هر » یم:کنرا در اینجا روایت میسعیدالدین فرغانی متنی کهن از 
وحانی ر یعنی موانع که مانع تعیین مزاج-نوعى از این تعویقات 

وحانی مایۀ پیدایش مزاج ر، بلکه موجب فساد آن مزاج و کاملان
 مستلزم قیدى و وصفى ناملایم و مستدعى -هستندناسوتیان 
سرّ  محکم است مر آن]دیواری[ و حایلى ]تاریک[ ظلم حجابى مُ

به  که رجوع است ،وجودى را و مانع از تحقّق به کمال مطلوب
ماما تاوصاف کمال به أصل و منشأ خود و ظهور به کمال اسمایى 

امانى و  وو میول طبیعى و انحرافات معنوى از آمال  ءو جملۀ اهوا
 وملابست شهوات و لذات جسمانى و متابعت تسویلات نفسانى 

و )ب و تجنّ( دنیا سرای لذت)شیطانى و تشوّف به ملاذّ دنیوى 
ر هو تعلقّات به سرای محبت آخرت( )از محابّ اخروى دوری( 

تعشّق  نوعى از لذات وهمى، چون جاه و حشمت و تصرّف و تمکّن و
رت حقد و املاک ناپایدار و ظهور به صو به جمیع ذخایر و اموال و

 طائلبى حسد و جمله اخلاق ذمیمه تا میل و تعشّق به انواع علوم
بق تا حرف حاصل و عقاید غیر مطاو ظنون و تخیّلات بى فایده[]بی

 تعویقات کام و آثار اینو صنایع نالایق الى غیر ذلک، همه از اح
 (.7،8) «مذکورند

مت مزاج روحانی کسبی و البته ارباب شهود و سلوک سلا
دانند سلامت معنوی را در مسیر پیدایش مزاج روحانی کاملان می

ی ثانی و کمال مزاج کاملان را نیز وابسته به تحقق ترکیب معنو
ل را قرار دانند. عارفان در مقابل این ترکیب، ترکیب معنوی اومی
 .(6دهند )می

جی در قوس ترکیب ثانی چیست؟ این ترکیب در حرکت عرو
صعود و با زدایش و انفکاک احکام مراتب هستی و اطوار استیداعی 

گیرد. در واقع، ترکیب ثانی و استقراری از حقیقت آنان صورت می
با رفع تعلقات از مراتب هستی و زوال احکامی که در طی حرکت 

شود؛ هرچند این انحلال و زدایش نزولی کسب شده، حاصل می
یابد که نقطۀ آغاز حله به مرحله تحقق مییعنی معراج تحلیل مر

آن رفع تعلقات دنیوی و تطهیر احکام مادی و رذایل اخلاقی از 
حقیقت قلبی است. پس در معراج تحلیل و در طی سلوک و عروج، 
مرحله به مرحله، آثار و احکام هر یک از مراتب هستی از حقیقت 

تب تطهیر روند و از تعلق به هر یک از آن مراآدمی تحلیل می
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 فضلی / 78

 

شوند و در مقابل آثار و احکام الهی یعنی فضایل اخلاقی و می
شوند و در کنار معرفت شهودی به کمالات الهی جایگزین می

گیرند. اینجاست که آن کمالات الهی و آن تجلیات الهی قرار می
شوند و ترکیب معنوی معارف شهودی با حقیقت انسانی متحد می

. البته اگر معراج تحلیل به کمال (5،7) آورندوجود میثانی را به
رسد و در قوس صعود به ترکیب برسد، ترکیب ثانی به کمال می

 پیوندد.  گردد و نقطۀ پایانی به نقطۀ آغازین میاول برمی
در هر صورت، سلامت مزاج روحانی کسبی که با سلامت 

معنوی  معنوی تلازم دارد، در مسیر تحقق مرحله به مرحلۀ ترکیب
ذایل، تطهیر از رنی است و این تحقق آن گونه که بیان شد به ثا

نجیات، ممهلکات، تعلقات، و تزیین آن حقیقت به فضایل، منازل و 
را چ .(6و تحصیل کمالات الهی و معارف توحیدی بستگی دارد )

هاد که با این تطیهر و تزیین و تحصیل یک صورت ملکوتی در ن
ود شکیفیت خاصی حاصل می گیرد و اثر و حالت وآدمی شکل می

صدرالدین  که به آن اثر مزاج روحانی کسبی کاملان گویند. به گفتۀ
 کذلک للروح الانسانی قوی و صفات و اخلاق یحصل»قونوی: 

لذلک المزاج  وبینها امتزاج روحانی و معنوی یقوم منها نشأت نورانیه 
أن اعلم، »گوید: محقق قیصری می .(4« )... ایضا اعتدال یخصه

متزاجات اللقوى الروحانیۀ بحسب الفعل و الانفعال و اجتماعاتها 
کام و الآثار روحانیۀ، یحصل منها هیئۀٌ وحدانیۀ، لیکون مصدراً للأح

صورۀ الطبیعیۀ الناتجۀ منها. و الصورۀ الملکیۀ تابعۀ لها، کما أن ال
لمتقابلۀ، و اتابعۀ للمزاج الحاصل من العناصر المختلفۀ و الکیفیات 

عنی ی .(9) «علیها إنما هی بحسب ذلک المزاج الأحکام الظاهرۀ
ن اتفاق بدان که قوای روحانی بر اثر فعل و انفعالی که بین آنا

وع ندهد یک افتد و بر پایۀ اجتماعی که بین آنان روی میمی
آید یمآمیزش روحانی دارند که از آن آمیزش، یک هیئت به وجود 

ند. شد که نتیجۀ این آمیزش هستتا سرچشمۀ احکام و آثاری با
ت گونه که صورصورت ملکوتی نیز تابع این آمیزش است؛ همان

است و  طبیعی تابع مزاج حاصل از عناصر مختلف و کیفیات متقابل
   انی( است.خیزند، نیز به حسب این مزاج )جسماحکامی که از آن برمی

سلامت  در این راستا، سعیدالدین فرغانی نکتۀ ظریفی را دربارۀ
کند و آن این که در مسیر مزاج روحانی و سلامت معنوی بیان می

های عام شریعت تنها معراج تحلیل و تحقق ترکیب ثانی، آموزه
های انحرافی را با قوۀ و عدالت موجود در اوامر و برخی از حجاب

سازد. لیک برای برطرف ساختن دیگر نواهی تکلیفی برطرف می
های خاص شریعت است. ارباب طریقت و ها نیاز به آموزهحجاب

های روحانی هستند، با فراست و بصیرت حقیقت که اطبای بیماری
کنند تا با معاینۀ نافذشان درون هر طالب سالک را مشاهده می

دقیق، بیماری نفسانی وی را تشخیص دهند که ما این مشاهده و 
ل و معاینه را در سبک سلوکی نجم الدین کبری در فوائح الجما

فواتح الجلال و نجم الدین رازی در مرصاد العباد در شناخت نفوس 
بینیم. در هر صورت، این و ارواح رنگارنگ مریدان و سالکان می

اطبای روحانی برای معالجه بیماری نفسانی به طریق ضد، معجونی 

از ذکر، عمل، ریاضت، مجاهدت و مخالفت با نفس، زهد، تجرید و 
سازند تا آن بیماری که اثرش به روح و سرّ آن تفرید و مانند آن می

طالب و مرید رسیده، از بین برود و اعتدال مزاج معنوی ظاهر گردد. 
زیرا ملازمت و رعایت احکام شرعی در طب معنوی به مثابۀ 
محافظت بر آب و غذا در طب صوری است. هرگاه خلطی از اخلاط 

ی معمول سودی غلبه کند و مرضی عارض شود، اکتفا به آب و غذا
به حال بیمار ندارد و باید ادویجات و عرقیجات مناسب را که ضد 
آن بیماری هستند، استعمال کند تا به تعادل اخلاط بیانجامد و 
صحت و سلامت او دوباره باز گردد. به همین وزان، هرگاه یکی از 
احکام نفسانی بر حقیقت قلبی و نفس ناطقه غالب شد و بر تن دل 

توان به عمومات شرع به بیماری مزمن مبدل شد، نمی حجاب شد و
های قولی، فعلی، حالی و اکتفا کرد، بلکه باید به استعمال معجون

خلقی از سنخ خصوصات شرع تن دهد تا صحت و عدالت حقیقت 
 .(8) ظاهر شود قلبی

مت در پایان نیکوست که به این نکته توجه دهیم درجۀ سلا
یرا زیی در قوت و ضعف کشف دارد. مزاج روحانی کسبی نقش بسزا

زمۀ لاضعف مزاج لازمۀ کثرت حجب و بُعد از مرتبۀ کمال است و 
 وآن کثرت و بُعد نیز ضعف قوۀ ادراک حضوری و شهودی است 

شود و به عکس ضعف قوۀ ادراک شهودی موجب ضعف کشف می
ست قوت و قدرت مزاج لازمۀ قلت حجب و قرب به مرتبۀ کمال ا

آن  لت و قرب، قوت قوۀ ادراک شهودی است و قوتو لازمۀ آن ق
گوید: شود. لذا صدرالدین قونوی میقوه نیز موجب قوت کشف می

قوى الکشف، قدر المناسبۀ و صحّۀ المزاج الروحانی المذکور ی فعلى»
وم و الأذواق و یصحّ و یکثر، و تعلو مرتبته، و تشرف نتائجه من العل

ه ... و على و مساعدت« الأوّل»لاسم و التجلّیات بشرط اقتران حکم ا
ج الروحانیّین قدر المباینۀ و قلّۀ المناسبۀ و ضعف الامتزاج و المزا

لوازم ذلک  الإدراک الذوقی و یکثر الحجب، و یقلّ الکشف و العلم و
 .(4) «کله

 

 ساحت دوم: مزاج جسمانی
در بحث سلامت معنوی که پایۀ آن سلامت مزاج روحانی 

 نباید از سلامت مزاج جسمانی و عنصری که نقشکسبی است، 
افل غبسزایی در ایجاد زمینۀ مناسب برای سلامت معنوی دارد، 

ا هشتگانه های هفتگانه یکه بر اساس نظریۀ لطائف و لایه شد. چرا
ک به انسانی، نخستین لایه طبع است و سلامت طبع که پایۀ سلو

در  ن رو بزرگانسوی خداست، به سلامت بدن بستگی دارد. از ای
ی که با آب تهیه غذای سالم بسیار دقیق هستند. برای نمونه، از باغ

ب سوء خرند. چون موجتصفیه شدۀ فاضلاب آبیاری شده، میوه نمی
 کند.مزاج شده و طبع را ویران می

مزاج عنصری اگرچه نخست در طب سنتی طرح و بررسی شده، 
ه یافته و بر اساس لیک در طبیعیات حکمت و فلسفه به نحوی توسع

مبانی مابعدطبیعی تبیین شده است و این تحقیق نیز به تبیین 
پردازد فلسفی توجه دارد. هرچند در این توجه به همه تعاریف نمی
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گوید؛ و فقط از دو تعریف که از جهت مبانی متفاوتند، سخن می
یکی تعریف ابن سینا بر اساس مبانی حکمت مشاء و دیگری تعریف 

 .شیرازی بر اساس مبانی حکمت متعالیه صدرالدین
نه  وهای بسیط است تاز نگاه ابن سینا مزاج نه فساد صور

ها؛ رتهای بسیط، بلکه کیفیت حاصل از ترکیب صواستحالۀ کیفیت
؛ های بسیطیعنی آب، آتش، خاک و هوا و کنش و واکنش کیفیت

ی شکیعنی حرارت و برودت و یبوست و رطوبت )گرما و سرما و خ
به  شود وو نمی( است. چراکه در فساد، صورت به کل تبدیل می

ل تغییر ها به کها، آن صورتآید و با استحاله کیفیتصورت درمی
یر هاست و نه تغیکنند، در صورتی که مزاج نه تبدل کامل صورتمی

نی هاست؛ یعهای آن صورتها، بلکه ترکیب کیفیتکامل کیفیت
ن صورت عناصر ترکیب حاصل برای حصول مزاج نخست میا

دهد و شود و در این ترکیب یک نوع شکستگی صورت رخ میمی
ناصری عهای متضاد موجود در ها بین کیفیتبعد با حفظ آن صورت

اند، یک نوع تأثیر و تأثر که با یکدیگر تماس داشته و امتزاج یافته
ها گردد که این، موجب انکسار و شکستن آن کیفیتحاصل می

رد. این گونه ها را به همراه داود و تعدیل هر یک از آن کیفیتشمی
آثار و  ها فقط حاکم شود ونیست که اثر و حکم یکی از آن کیفیت

أثیر و تأثر تها از بین برود، بلکه نتیجۀ این احکام دیگر آن کیفیت
ابل به های متضاد و متقکیفیتی خواهد بود که با همۀ آن کیفیت

بت به یعنی نسبت به برورت، حرارت است و نس نوعی تشابه دارد؛
نیت مزاج حرارت، برودت است و البته این تشابه هرگز به معنای عی

واکنش  ها نیست. زیرا مزاج معلول این تفاعل و کنش وبا کیفیت
ی است، نه این که حاصل غلبۀ کیفی یک عنصر و مغلوبیت کیف

ین ه است. ادیگر عناصر است که این خود نوعی فساد و استحال
ن تبلور مزاج عنصری در موالید سه گانه یعنی جماد، نبات و حیوا

ها، حیوان و در میان دل کیفیتشان از حیث تعادارد که برترین
 حیوانات انسان است.  

ز بنابراین مزاج عنصری از منظر ابن سینا کیفیت حاصل ا
ه بهای متضاد اجزای ریز مماس است که واکنش متقابل کیفیت

 . (10-12) ها استنحوی مشابه همۀ آن کیفیت
پسندد. زیرا به دیدۀ وی صدرالدین شیرازی این تعریف را نمی

های متعدد و نه حاصل تفاعل مزاج نه حاصل ترکیب صورت
ها، بلکه کیفیت بسیطی است که از صورت های آن صورتکیفیت

گردد و در میان کیفیات عناصر بسیط حکم و اثر صادر می واحد
معتدل و میانه دارد، بدون آن که لزومی به بقای صور آن عناصر 
باشد و ترکیب و امتزاجی میان آن صور واقع گردد، هر چند ترکیب 
آن صور پیش از حصول مزاج، حکم إعدادی دارد تا افاضه صورت 

یک مادۀ قابل کمالی صورت گیرد. آنچه که ضرورت دارد وجود 
صور متعدد متعاقب جمادی، نباتی و حیوانی است که هر یک از 
صور در طی حرکت جوهری و سیلان استکمالی بر آن مادۀ واحد 

شوند و از هر یک از آن صور کمالی آثار متعددی وارد و افاضه می

شود؛ صورتی که افزون بر کمالات امزجه صور چون مزاج صادر می
  .(13،14) ه داردپیشین، کمال افزود

حصول  به دیدۀ ملاصدرا صور عناصر از آن رو نباید در هنگام
ناصر عمزاج در مرکب صاحب مزاج باقی باشند که اولا اگر صورت 

د، ذوات گانه موجود باشبه صورت بالفعل در هر یک از موالید سه
(. افزون 13شود )آن صور مانع ورود صورت کمالیه بر آن صور می

ورت قوام مرکب طبیعی به صورت واحد طبیعی است و صبر آن که 
ه مادۀ واحد جز با گونه کباشد، همانواحد جز بر مادۀ واحد نمی

کند هر موجودی که صورت واحد طبیعی صورت واحد قوام پیدا نمی
شود، ریشه در آن دارد، به حتم آثار و افعالی که از آن صادر می

ن آثار آواحد مبدأ و منشأ  صورت واحد دارد؛ به تعبیری آن صورت
وان کیفیت و افعال است و به آن صورت تناسب دارد. لذا مزاج به عن

صری و اثر و فعل نوع واحد به ضرورت، از صورت منوعّ جسم عن
شود. پس مزاج امر واحدی است که دارای قابل واحد است صادر می

ستعد قت موبر آن که ماده هر و نه صور متعدد ترکیب یافته. علاوه
ر صورت کمالی شد و صورتی بعد چند صورت در آن حادث شد، ه

شد، از این صورت کمالی فعل و اثری که از صور گذشته صادر می
شود مع الاضافه و این صورت کمالی مبدأ و منشأ نیز صادر می

قای صور بکیفیت مزاجی خواهد بود و با استناد مزاج به این صورت 
عطلی حالی که در نظام هستی هیچ معناصر معطل خواهد بود؛ در 

ا باقی توجود ندارد. از این رو دیگر نیازی به صور عناصر نیست 
 .(14بمانند )

ال آنچه که بیش از تعریف مزاج اهمیت بسزایی دارد، اعتد
ث مزاجی است و در سلامت معنوی نقش بسزایی دارد و این بح

 شود.نیز در پی اقسام مزاج عنصری مطرح می
یعات شفا گونه که ابن سینا در قانون و طبآن-ری مزاج عنص
ر یک تقسیم عقلی بر دو قسم است: مزاج د -تبیان داشته اس

تدل عنصری معتدل و مزاج عنصری نامعتدل که البته مزاج نامع
مزاج  مزاجی است که خصوصیات مزاج معتدل را نداشته باشد. لیک

 معتدل چیست؟   
ت که ا از مزاج، مزاجی اسمزاج معتدل بنابر تعریف ابن سین

ند، به عناصر موجود در مرکب در کمیت و کیفیت تعادل داشته باش
یم آن نحوی که به اقتضای مزاج هر یک از انواع، عدالت در تقس

حو نعناصر رخ داده باشد، نه آن که کمیت و کیفیت عناصر به 
 متوسط حقیقی متساوی و متوازن باشند و مزاج واقعا کیفیت کاملا

اشته آن کیفیات باشد و به طرف هیچ یک از کیفیات میل ند بین
یرا ز .(10باشد و آن کیفیات به نحو خنثی در مرکب حاضر باشند )

قیقى الذی و إن لم یکن الاعتدال الح»چنین اعتدالی امکان ندارد؛ 
ن آ(؛ چون وجود 10« )حسب التوازن الذی لا إمکان وجود لهی

ل آن عالم عناصر نشان از می مرکب مزاجی در هر نقطه از نقاط
از  مزاج به آن نقطه است و این میل مقتضای کیفیت غالب یکی

 عناصری است که با آن نقطه مناسبت دارد.
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بیب به طالبته تعریف شیخ از مزاج معتدل، تفاوت نگاه حکیم و 
گونه که  اعتدال مزاجی را به دنبال دارد. زیرا از نگاه طبیب آن

گوید، مزاجی معتدل است که همه اخلاط می زادۀ آملیعلامه حسن
اطی یا در جادۀ استقامت و توسط باشند و هرگز دچار انحراف افر
دارند و  تفریطی نگردند و به احوال و اسبابی که با مزاج منافات

شوند، مبتلا نشوند و همۀ افعال بدن همواره به موجب بیماری می
شوند. مدار خارج ن مدار طبیعی خود جریان داشته باشند و از آن

توان آن را اعتدال مزاجی طبی و نه فلسفی چنین اعتدالی که می
 گردد که چه غذایی، آبی، هوایینامید، امکان دارد و به علم انسان برمی

نین و مکانی به صلاح بدن اوست و یا موجب فساد بدن اوست. چ
 علیهم اللهممزاجی نه تنها امکان دارد، بلکه برای امامان معصوم سلا
سد اخلاط ثابت محقق است. زیرا آنان به علم لدنی به مصالح و مفا

 گشایدرا وامی السلامآگاهی کامل دارند و این سرّ قول ائمۀ اطهار علیهم
کشند و این راز که آن شرفا جز با قتل یا سم از این وادی پرنمی

  (.15،16) باشدالسلام میبقای حضرت حجت امام دوازدهم علیه
ه بقای مزاج معتدل از نگاه صدرالدین شیرازی که معتقد ب اما

رد. زیرا صورت عناصر در موالید سه گانه نیست، تعریف متفاوتی دا
می کوجود ندارند، سخن از عدالت  عناصر در یک شی وقتی صورت

ی به و کیفی صور عناصر وجهی ندارد. اعتدال مزاجی از نگاه و
در صورت کمالی  مواد و صورآثار همه  معنای جامعیت احکام و

یچ نحو است به نحو بساطت و البته در جادۀ استقامت بی آن که ه
ر موجود انحراف یعنی افراط و تفریطی در هیچ یک از احکام و آثا

ای واژه (. اگر خواسته باشیم2) در صورت کمالی وجود داشته باشد
م استاد توانیم از کلارسا برای اعتدال در این فرهنگ برگزنیم، می

نای علی عابدی شاهرودی بهره بریم که فرمودند اعتدال به مع
باید ای که میتناسب است؛ یعنی هر یک از آن احکام و آثار به اندازه

 باشد، هست، نه کمتر و نه بیشتر.
رای در اینجا دو نکته حائز اهمیت است؛ یکی وجود درجات ب

 ان. اعتدال مزاجی و دیگری اقسام مزاج عنصری در انس
ض نکتۀ اول آن که اعتدال میان دو حد افراط و تفریط عر

م از هعریضی دارد که هم از جهت نوعی، مراتب و درجات دارد و 
ین جهت اشخاص و افراد یک نوع مراتب و درجات دارد که برتر

ر لسان درجۀ آن در نوع انسان و برای فرد کامل اکمل اوست که د
مزجه است، وقتی دارای اعدل ا .(1) فه به آن اعدل امزجه گویندفلس

 پس دارای بالاترین درجه سلامت جسمانی است. 
، مزاج اما دربارۀ نکتۀ دوم آن که مزاج انسان به مزاج اصلی

  (.12،17،18) شودطاری و مزاج کسبی تقسیم می
مزاج اصلی مزاج جبلی است که جنین پس از گذر از مراتب 

شود و پس از تولّد نیز پیشین و در زمان افاضۀ نفس آن را دارا می
در طول حیات آن را داراست. این مزاج است که هرچه به اعتدال 

شود، از کمال و شرافت تر باشد، نفسی که بر بدن افاضه مینزدیک
ت. انبیا و اوصیای الهی از جهت و فضیلت بیشتری برخوردار اس

مزاجی، درجات علیای اعتدال را دارا هستند و البته در میانشان نبی 

ختمی و اوصیای ختمی صاحب برترین درجۀ اعتدالی و به تبع 
 صاحب اشرف نفوس هستند. 

ر دمزاج طاری و مزاج کسبی مزاجی هستند عارض بر بدن که 
مند بر بدن عارض طول زندگی به طور طبیعی بدون سعی هدف

انند شود و یا در طی اقداماتی از سر سوء تدبیر یا حسن تدبیر ممی
سازد و لذا قرب و بعد این دو مزاج ریاضات برای بدنش فراهم می

ین رو ابه اعتدال به سبک مادی و معنوی زندگی بستگی دارد. از 
 پذیر است.تبدل

 دارند؛ بههر سه مزاج با اخلاق و سلوک تعامل چشمگیری 
بع تعبیری اخلاق و سلوک و همچنین سلامت و سقامت معنوی تا

لای مزاجند؛ یعنی مزاج به حسب انحراف یا اعتدال موجب استی
شود و سبب سهولت یا صعوبت اخلاق قبیح یا حسن بر آدمی می

باشد. راز این تبعیت در نفس نطقی به عنوان حد وسط تهذیب می
راف یا اکه ضعف یا قوت نفس به انحمزاج و اخلاق نهفته است. چر

گردد و به تبع قبح یا حسن اخلاق که از نفس اعتدال مزاج برمی
گردند. از این رو گیرد، نیز به انحراف یا اعتدال مزاج برمینشأت می

 هرگاه اعتدال مزاجی و صفای مزاجی حاصل شد، نفس در شخص
تخلق به  شود و در اثر قوت نفس ارتقای نفس و در نتیجهقوی می

   .(19شود )اخلاق الهی حاصل می
ى العلوم الطبیعیۀ و قد تبین ف»نویسد: ابن سینا در این باره می

ن المزاج فلا شک أ ...، أن الأخلاق و العادات تابعۀ لمزاج البدن
طۀ تبدیل قابل للتبدیل، فتکون الأخلاق أیضا قابلۀ للتبدیل بواس

تب اضۀ المذکورۀ فى کعین على ذلک استعمال الرییالمزاج، ف
لۀ، الأخلاق. فمهما اعتدل مزاج الإنسان تهذبت أخلاقه بسهو

إلى  کلما کان المزاج أقرب ..،. فلاعتدال مزاجه أثر فى ذلک
ضلۀ العلمیۀ الاعتدال کان الشخص أکثر استعدادا لقبول الملکات الفا

لاق و یعنی در علوم طبیعی تبیین شده که اخ .(20« )و العملیۀ
 شکی نیست که مزاج تبدیل و ... تابع مزاج بدن استعادت 

انجام  پذیر است، پس اخلاق نیز قابل تبدیل و تغییر است.تغییر
در این  العمل آن در کتب اخلاقی آمده، ما راها که دستورریاضت

اعتدال یافت،  دهد. بنابراین هرگاه مزاج انسانتغییر و تبدیل مدد می
ثیر اعتدال گیرد و این نشان از تأمیتهذیب اخلاق به آسانی انجام 

د، شخص ... هر وقت مزاج به اعتدال نزدیک ش مزاج در اخلاق است
ملی استعداد بیشتری برای پذیرش ملکات فاضل چه علمی و چه ع

 کند.   پیدا می
با توجه به جایگاه اعتدال در اخلاق و سلوک راز سخن مولا 

و خلق الانسان ذا »: شود که فرمودندلسلام روشن میاعلی علیه
نفس ناطقه ان زکاها بالعلم و العمل فقد شابعت جواهر اوائل عللها 

« فقد شارک بها السبع الشدادو اذا اعتدل مزاجها و فارقت الاضداد 
 علماگر آن را با  نفس ناطقه آفرید،را با انسان یعنی خدا  (.21،22)

یعنی عقول -عللش ه همانند گوهرهاى اولّیّ تهذیب دهد،و عمل 
معتدل شود و از مزاجش شود و هرگاه  -مجرده و مبادی وجودیش

گردند. پس هفت آسمان محکم با او شریک  اضداد دورى کند،
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به یکی از دانشمندان السلام در دیگر سخن که حضرت امیر علیه
یهود فرمود و شیخ بهایی در اواخر دفتر پنجم کشکولش روایت 

، و من صفى عتدل طباعه صفى مزاجهمن ا»فرماید: کرده، چنین می
قوى اثر النفس فیه، و من قوى اثر النفس فیه سمى الى ما  مزاجه

یرتقیه، و من سمى الى ما یرتقیه فقد تخلق بالاخلاق النفسانیۀ، و 
من تخلق بالاخلاق النفسانیۀ فقد صار موجودا بما هو انسان دون 

الملکى و لیس له  موجودا بما هو حیوان و دخل فى الباب أن یکون
: الله اکبر یا ابن ابى طالب لقد فقال الیهودى عن هذه الحالۀ مغیر.

یعنی هرکس طبیعتش معتدل شد،  .(23« )نطقت بالفلسفۀ جمیعها
مزاجش صفا یافت. هر کس مزاجش صفا یافت، اثر نفس در وی 

به سوى آنچه ارتقایش قوی شد. هر کس اثر نفس در وی قوی شد، 
، به به سوى آنچه ارتقایش دهد بالا رودو هر کس  دهد بالا رود

تخلق یافت. هر کس به این اخلاق  -یعنی الهی-اخلاق نفسانی 
نه حیوانى و به باب ملکى درآید  ،موجود انسانى شودتخلق یافت، 

و چیزى او را از این حالت برنگرداند. یهودى گفت: الله اکبر اى پسر 
   .اىیزى از فلسفه را فروگذار نکردهچ .اىهمه فلسفه را گفته ،ابوطالب

باب کند که اربر این پایه سهروردی به این نکته تصریح می
 سلوک همواره برای سلامت مزاج روحانی خویش و ممانعت از

ها، لقمه ها و غذاها مراقبت ویژه دارند. زیرا برخیانحراف آن بر لقمه
رطوبت سهو  سری، برخی نیز برودت تنبلی، برخی نیزحرارت سبک

ود و غفلت و برخی نیز یبوست حزن و اندوه را در قلب به وج
خیزد. یز اعمال و رفتار نامناسبی برمیها نآورند و از هر یک از آنمی

رو عارفان  همۀ این آثار نشان از انحراف مزاج روحانی است. از این
 یها در انحراف مزاج روحانبه جد مراقب غذاهایشان هستند و اثر لقمه

 .(3دانند )ها در انحراف مزاج جسمانی میرا سریعتر از تأثیر آن لقمه
 

 گیرینتیجه
ر دبحث مزاج جسمانی در طب سنتی و فلسفه و مزاج روحانی 

سلامت  عرفان پیشینۀ دیرینی دارند. چراکه سلامت بدن بستگی به
ارد دمزاج جسمانی و سلامت روح بستگی به سلامت مزاج روحانی 

نوی یکی به صورت بالذات و دیگری به صورت و سلامت مع
 بالعرض به هر دو تکیه دارد. 

مزاج روحانی اثر و حالت برخاسته از ترکیب معنوی به شیوۀ 

خاصی است؛ چه ترکیب وجودی که در قوس نزول و معراج ترکیب 
با آمیزش اسمای الهی و احکام مراتب هستی در حقیقت انسان 

ته از آن ترکیب، مزاج روحانی جبلی گیرد و به اثر برخاسصورت می
و اصلی گویند و چه ترکیب ارادی که در دنیای مادی در پی آمیزش 

آید و منجر به پیدایش صورت ملکوتی باورها و کردارها به وجود می
آید که به آن مزاج شود و اثر و حالتی از وی پدید میو باطنی می

ود و معراج روحانی کسبی گویند. اگر این ترکیب در قوس صع
تحلیل و پس از امتزاج معارف توحیدی و اوصاف اخلاقی و کمالات 
الهی صورت گیرد، مزاج روحانی برخاسته از آن، مزاج روحانی 
کاملان خواهد بود. اگر این ترکیب در یک حرکت ناسوتی و در 
آمیزش باورهای ناصحیح و کردارهای ناپسند شکل گیرد، مزاج 

زاج روحانی ناسوتیان خواهد بود. پس روحانی برخاسته از آن، م
سلامت مزاج روحانی کسبی در پرتو استکمال طولی حقیقت باطنی 

دست و قلبی در قوس صعود و در پی تحقق مزاج روحانی کاملان به
 انجامد. آید که البته به سلامت معنوی میمی

لامت البته آنچه که به مزاج روحانی کاملان در تحقق این س
ظریۀ رساند، سلامت مزاج عنصری است؛ چراکه بر اساس نمدد می

ت و لطائف هفتگانه یا هشتگانه، نخستین لایۀ انسان، طبع اس
سلامت طبع که پایۀ سلوک به سوی خداست، به سلامت بدن 

 بستگی دارد.
های بسیط مزاج جسمانی و عنصری که حاصل امتزاج کیفیت

ین ااست. البته  است، حالت و کیفیت و اثر طبیعت مادی انسان
های فیتمزاج از نگاه ابن سینا کیفیت حاصل از واکنش متقابل کی

فیات متضاد اجزای ریز مماس است که به نحوی مشابه همۀ آن کی
صورت  است، ولی از نگاه صدرالدین شیرازی کیفیت بسیط صادر از

د. است که در میان کیفیت عناصر بسیط، حکم و اثر میانه دار واحد
اصلی،  ج چه معتدل باشد و چه نامعتدل، به سه قسم مزاجاین مزا

شود که تعریف آن گذشت. مزاج طاری و مزاج کسبی تقسیم می
جب این مزاج بر پایۀ ارتباط وجودی نفس و بدن، صحت آن، مو

 .بروز اخلاق و اعمال نیکو و مایۀ سلامت معنوی است
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